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ایلیا ابوماضی کیست؟
»ایلیابن ظاهر ابی ماضی، از شعرای بزرگ مهاجر است. او در روستای »المحیدثه« ]لبنان[ 
در سال 1899م متولد شد. وی بسیار مشتاق به ادب و شعر بود. در سال 1911م به آمریکا 
مهاجرت کرد و پنج سال در سینسیناتی ساکن شد. در سال 1916م به نیویورک منتقل شد و 
در مجله ی »مرآه الغرب« کار کرد. سپس هفته نامه ی السمیر را منتشر ساخت. سرانجام در 
بروکلن وفات یافت. او قصائد متعددی دارد که در آن ها تلاش کرده، اسرار وجود را درک 
کند یا این که بعضی از مشکلات اجتماعی را حل نماید و این که دعوت می کند به ایجاد 
برابری و عدالت و درهم کوبیدن قید و بندهای شعری، از آثارش: دیوان های اوست تحت 
عنوان: »تذکار الماضی، الجداول، الخمائل و...« )زرکلی، خیرالدین، الاعلام، جزء ثانی، ص 35(.

نمونه هایی از شعر طلاسم ابوماضی
1. چرا آمدم؟

جئتُ لا أعلمُ مِن أینَ ولکنّی أتیتُ       وَ لقد ابَصَرتُ قدّامی طریقاً قَمَشیتُ
و سَأبقی سائراً انِ شئتُ هذا أم أبیتُ       کَیفَ جیتُ؟ کیفَ أبصرتُ طریقی؟       لسَتُ أدری!   

 آمدم نمی دانم از کجا ولی آمدم.
و پیش روی خویش را نگریستم و راهی یافتم پس حرکت کردم و حرکت کننده خواهم بود.   

چه بخواهم چه نخواهم.     
چگونه آمدم؟        چگونه راهم را یافتم          نمی دانم!

:

نگارنده در این نوشتار تلاش نموده است
 تا با معرفی ایلیا ابوماضی شاعر معاصر عرب 
)لبنان(، شمه ای، هرچند مختصر، از زندگی او 
را بیان کند و نحوه ی تفکرش را در یکی از 
اشعار او به نام: »طلاسم« بررسی نماید.

 در این میان سعی شده زندگی و گزیده ی 
شعر خیام نیز منحصراً بیان گردد. 
سپس با همدیگر مقایسه شوند، چرا که قسمتی 
از رباعیات وی تقریباً با مضامین طلاسم 
سنخیت دارد )به دلیل مفصل بودن مقاله، 
بخش اول شعر طلاسم و رباعیات خیام مربوط 
به آن و نتیجه گیری پایانی درج گردید(.

 خیام، ابوماضی، طلاسم، حیات و مرگ.

 ادبیات جهان  
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و چگونگی  آمدن خود  و  آفرینش  نحوه ی  و  شاعر چگونگی 
انتخاب راه و حرکت در مسیر زندگی را مورد سؤال قرار می دهد، 
نیز همین  به خیام  منسوب  اشعار  نمی دانم.در  می گوید:  سپس 
را  آمدنش  که  آن جا  است.  بیان شده  دیگری  لحن  با  جملات 
اجباری و غیر ارادی می داند و رفتن خود را نیز چنین می پندارد. 
لذا پیش خود چنین تصور می کند که آمدنش برای کسی سودی 
نداشته و کسی هم به او تذکر نداده است که آوردن و بردن او 

برای چه بوده است. او می گوید:
ز آوردن من نبود گردون را سود      وز بردن من جاه و جلالش نفزود

وز هیچ کس نیز دوگوشم نشنود       کاوردن و بردن من از بهر چه بود
آورد به اضطرارم اول به وجود         جز حیرتم از حیات چیزی نفزود

رفتیم به اکراه و ندانیم چه بود        زین آمدن و بودن و رفتن مقصود
)دشتی، دمی با خیام: 204(

به مولوی نیز، شعری به همین مضمون نسبت داده اند که معروف است:
از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود     به کجا می روم آخر ننمایی وطنم

آن گاه خی��ام در ادام��ه، آم��دن ب��ه ای��ن جه��ان و رفت��ن از آن 
را ب��ه دای��ره ی بس��ته ای )دوْر( تش��بیه می کن��د و می س��راید:

دوْری که در آن آمدن و رفتن ماست     آن را نه بدایت نه نهایت پیداست
کس می نزند دمی در این معنی راست    کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست

)دشتی، دمی با خیام: 271(

2. بودن در این جهان
أجَدیدٌ امَ قدیمٌ؟ أنا فی هذا الوجُود؟ 
هل أنا حُرُّ طَلیقٌ أم أسیرٌ فی قیود؟

هل أنا قائدُ نفسی فی حَیاتی أم مَقود؟  
 أتمنّی أننّی أدری و لکن

لسَتُ أدری!                               
 آیا من در این وجود حادثم یا قدیم؟

آیا من کاملًا آزادم یا در قید و بندها اسیرم؟
آیا من رهبر نفس خودم هستم یا دیگری مرا می کشد؟

آرزو می کنم که بدانم ولی                    
 نمی دانم!

می بینم که در این جا اشاره دارد به حادث یا قدیم بودن انسان، 
آزادی مطلق او یا در قید و بند بودن وی و اسیر مطلق بودن یا 

رهبر نفس خود. خیام می سراید:
جاوید نیَِم چو اندر این دهر مقیم        پس بی می و معشوق خطا نیست عظیم

تا کی ز قدیم و محدث امیدم و بیم    چون من رفتم جهان چه محدث چه قدیم
)دشتی، دمی با خیام: 282(

به  این جا  از  و  نیستم  که من جاوید و خالد  آن جایی  از  یعنی 
مکان دیگری منتقل می شوم، پس آیا مفید فایده خواهد بود اگر 
بدانم که این جهان و موجودات آن قدیم است یا حادث. ایلیا 
ابوماضی خودش را به نادانی می زند و می گوید می خواهم بدانم 

ولی نمی دانم. ولی خیام گویا می داند ولی نمی خواهد بیان کند.
3. بی خبری از راه

وَ طَریقی ما طَریقی؟ اطَویلٌ ام قصیرٌ؟ 
هل انَا اصَعدُ امَ اهَبَطُ فیه و أغُور؟

انَا السائرُ فی الدّربِ امَ الدربِ یَسیر؟  
 أم کلانا واقفٌ و الدهرُ یمشی

لستُ أدری!
راه من... چیست؟

 آیا طولانی است یا کوتاه است؟
آیا من به بالا صعود می کنم یا به پائین سقوط می کنم در این راه و فرو 

می روم؟
آیا من در راه حرکت می کنم یا راه است که حرکت می کند؟

یا هر دوی ما ایستاده ایم و روزگار حرکت می کند؟
 نمی دانم!

ایلیا ابوماضی آمدن از مکانی غیر این جهان را ذکر نموده و راه و 
حرکت به سوی کمال را باور دارد. خیام نیز آن را باور دارد ولی 

آن را جزو اسرار می داند )یعنی آمدن و مردن( و می گوید:
در پرده ی اسرار کسی را ره نیست

جز در دل خاک هیچ منزلگه نیست
زین واقعه جان هیچ کس آگه نیست

افسوس که این فسانه ها کوته نیست
)همان: 365(

یعنی آمده ایم که در دل خاک جای گیریم و این راز بر کسی 
آشکار نیست که چرا؟

4. راز خلقت
اتَرانی قَبلمَا اصَبحْتُ انساناً سوّیاً  

کنت محواً او محالًا امَ تُرانی کنت شیئاً
الَهذا الغزَ حلٌ؟ ام سیبقی ابدیاً      

 لستُ ادری... و لماذا لستُ ادری؟   لستُ ادَری!
آیا چنین گمان می کنی که پیش از آن که به انسان کاملی تبدیل شوم، پیش 

از آن غیرممکن بودم و محو بودم یا گمان می کنی که چیزی بودم
آیا برای این چیستان حلی هست؟

ایلیابن ظاهر ابی ماضی، از شعرای بزرگ
 مهاجر است. او در روستای »المحیدثه« ]لبنان[

 در سال 1899م متولد شد

ایلیا ابوماضی خودش را به نادانی می زند و 
می گوید می خواهم بدانم ولی نمی دانم. ولی خیام 

گویا می داند ولی نمی خواهد بیان کند
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 آیا تا ابد لاینحل باقی خواهد ماند؟
نمی دانم و چرا نمی دانم؟  نمی دانم!

مرحوم دکتر علی شریعتی در کتاب هبوط در کویر خود )ص 
255( برای ایلیا ابوماضی پاسخ مناسبی دارد. وی می گوید:»خدا 
انسان را از لجن آفرید )حَمَأ مَسنوُن( پس از روح خویش در او 
دمید و بر صورت خویش ساخت و نام ها را بر وی آموخت و آن 
امانت را بر زمین و آسمان عرضه کرد، از برداشتش سر باز زدند، 

انسان برداشت فرشتگان را فرمود � در پیشگاه او بر خاک افتند �«.

قد سألتُ البحرَ یَوماً: هل أنا یا بحَرُ مِنکا؟
 اصَحیحُ ما رَواه بعضهم عنّی و عنکا؟
أم نری ما زعموا زوراً و بهُتاناً و افکا؟

ضَحِکت امواجُهُ منی و قالت:
لستُ ادَری!

روزی از دریا پرسیدم ای دریا آیا من از تو خلق شده ام؟
آیا صحیح است آن چه بعضی روایت کرده اند درباره ی من و درباره ی تو؟
آیا گمان می کنی آن چه که پنداشته اند کذب بوده است و بهتان و افترا؟

امواجش به من خندیدند و گفت: نمی دانم!
شاعر گران قدر در این جا با طرح سؤال و جواب از اشیا، مثل دریا 
و قبرها و... آن چه را در مخیله ی خویش دارد بر روی کاغذ به 
رشته ی تحریر می آورد و افکارش را این گونه ابراز می کند که ای 
دریا آیا من از توام یا من از آبم یا آتش یا خاک )عناصر اصلی 
حیات( خیام به روشنی به وجود آمدن انسان را از خاک و تبدیل 

شدن دوباره به گرد و خاک این گونه مطرح می نماید:
هر ذره که بر روی زمینی بوده است  
خورشید رخی زهره جبینی بوده است

گرد از رخ نازنین به آزرم فشان     
کان هم رخ خوب نازنینی بوداست   )دشتی، علی، دمی با خیام: 280(

بلکه  نیست  دریا  اسمش  اگرچه  انسان  این  می گوید:  ادامه  در 
دریایی از شگفتی ها و عجایب در خویش دارد که استعدادها و 

رازهای درون انسان را کم تر کسی شناخته است.   
این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت   کس نیست که این گوهر تحقیق بسفت
هر کس سخنی از سر سودا گفتند    ز الروی که هست، کس نمی داند گفت

)همان: 203(

نتیجه گیری
تا این جا اعتقاد شاعر را از میان بخشی از اشعارش دریافتیم. او 
اعتقاد خود را این گونه بیان کرد: »آمده ام« ما می گوییم »همین 

آمدن« یعنی، اعتقاد به وجود یک مبدأ. اگر مبدأ و مقصد و راهی 
در کار نباشد، پس آمدن هم معنا نخواهد داشت. گفت: »آمدم را 
هم را یافتم و حرکت کردم« بله همین طور است. هر آمدنی را 
رفتنی است. دنیا محل عبور و گذر است. مانند پیاده روی است 
که عابران در آن در حال گذر هستند تا به مقصدی برسند. محل 
اقامت  اقامت نیست، عابر که در آن حرکت می کند، در آن جا 
نمی گزیند. اگر هم موقتی اقامت نمود چاره ای از رفتن ندارد و 
رفتن به مقصد نهایی و تنها او باقی خواهد ماند.براساس نحوه ی 
خلقت هر شخص و هر چیزی راه به سوی تکامل می پیماید. 
تکامل ما در این مسیر و اصل و منشأما خداست. چرا که خلق 
شده ایم که به سوی او حرکت نمائیم.حضرت علی)ع( می فرماید: 
»انِاّ لِ، اقرارٌ عَلی انَفُسِنا بالمُلک« یعنی حرکت ما به سوی اوست 
پس در حرکت خودمان هدف داریم. هدفمان اوست. اعتراف 
سپس  خودمان،  بودن  مملوک  و  خدا  پادشاهی  به  می کنیم 
می فرماید اناّ الیهِ راجعون، اقرارٌ علی انفُسِنا بالهُلک )فیض الاسلام، 
نهج البلاغه، حکمت 95( پس به سوی خدا بازمی گردیم یعنی اعتراف 
به هلاک شدن خودمان است. مردن و حاضر شدن در رستاخیز.
»پس باید به انسان تأکید کنیم که از عالم روحانی می آید و در 
این دنیا آزمایش می شود و در رشد و کمال مسابقه می دهد، تا آن 
استعدادهایی که از عالم روحانی آورده است به فعلیت برسد. نه 
این که این انسان را با دعوت بی فکرانه و نامسئولانه به سیاه چال 

ناآگاهی ها سوق دهیم و بگوییم:
می خور که ندانی ز کجا آمده ای      خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت«

)جعفری، محمدتقی، تحلیل شخصیت خیام: 246(

1. قرآن مجی�د •2. ابوماضی، ایلی�ا، دیوان ایلیا ابوماض�ی، دارالعوده بیروت 
•3. توفی�ق ه� . س�بحانی، تاریخ ادبیات)2(، انتش�ارات دانش�گاه پیام نور 
•4. جعف�ری، محمدتقی، تحلیل ش�خصیت خیام، انتش�ارات کیهان، 1365 
•5. دش�تی، علی، دم�ی با خی�ام، انتش�ارات اس�اطیر، 1377 •6. دهخدا، 
لغت نامه ی دهخدا، انتش�ارات دانشگاه تهران، 1373 •7. زرکلی، خیرالدین، 
الاعلام، دارالعلم للملایین لبنان •8. شریعتی، علی، هبوط در کویر، انتشارات 
چاپخش، 1371 •9. فرزانه، محسن، خیام شناخت، انتشارات سازمان خوشه، 
1353 •10. فره�ادی، روان، معن�ی عش�ق ترد مولانا، انتش�ارات قلم، 1375 
•11. فیض الاس�لام، حاج س�ید علینق�ی، نهج البلاغه، صحاف�ی فیض، 1351 
•12. معینی�ان، مهدی، دیوان ش�مس تبریزی، انتش�ارات گنجینه، 1366 •

ایلیا ابوماضی آمدن از مکانی غیر این جهان
 راذکر نموده و راه و حرکت به سوی کمال را
 باور دارد. خیام نیز آن را باور دارد ولی آن

 را جزو اسرار می داند

 ما می گوییم »همین آمدن« یعنی، اعتقاد به وجود 
یک مبدأ. اگر مبدأ و مقصد و راهی در کار نباشد، 

پس آمدن هم معنا نخواهد داشت


